
طبیعتی که ذهن می آفریند

هنــر هرگز صرفــا بازتــاب جهان 
نیســت؛ بلکــه تعبیری از آن اســت. 
نمایشگاه «مرزهای خیال و واقعیت» 
اثــر ژان رضایــی در خانــه هنرمندان 
ایران، نگارخانه ممیز تهران، عکاســی 
را از حوزه ثبــت واقعیت خارج کرده 
و آن را به فضایی شناختی و تفسیری 
با پیشــینه  تبدیــل می کنــد. رضایی، 
کارگردانــی ســینما، از تکنیک هایــی 
چون حرکت عمــدی دوربین، ترکیب 
چندلایــه نــور و کنترل ظریــف رنگ 
استفاده می کند تا تصاویری خلق کند 
که بین عکاســی و نقاشــی در نوسان 
باشند. این رویکرد، مستقیما از میراث 
سزان  به ویژه  پست امپرسیونیســت ها 
وون گــوگ الهام گرفته شــده اســت. 
«من  ون گوگ می گفت:  که  همان طور 
نمی خواهم مردم فقــط ببینند، بلکه 
بخواهنــد حس کننــد»، اینجا هم هر 
خط، هر رنگ، هر سایه در این تصاویر، 
نــه برای بازتاب واقعیــت، بلکه برای 

ایجاد یک احساس است.

امــا ایــن نمایشــگاه فراتــر از یک 
تمرین زیبایی شــناختی است. در پس 
آن، پرسشــی فلســفی نهفته اســت: 
آیــا مــا واقعیــت را می بینیــم یا آن 
را می ســازیم؟ این ســؤال، بــا نظریه 
«فراواقعیــت» ژان بودریار همخوانی 
دارد. بودریار می گوید در جهان مدرن، 
واقعیــت اصلی دیگر وجــود ندارد و 
مــا فقط با نمادها و شبیه ســازی های 
واقعیــت ســروکار داریــم. رضایی با 
منظره ای  نه تنها  دیجیتــال،  ابزارهای 
را ثبت می کنــد، کــه واقعیتی جدید 
می آفرینــد؛ واقعیتی که از ترکیب دید 

بیرونی و خیال درونی شکل می گیرد.
روش بصــری او نیــز تأمل برانگیز 
اســت. به جای تکیــه بــر تضادهای 
شــدید رنگی، از رنگ هــای مجاور در 
طیف های نزدیک استفاده می کند. این 
تفاوت های ظریف ناظــر را مجبور به 
نگاه عمیق و مشــارکت فعال می کند. 
این راهبرد مســتقیما از سزان برگرفته 
شده اســت: ســزان فرم های طبیعی 
را نــه بــرای ساده ســازی، بلکه برای 
آشکارکردن «ســاختار درونی جهان» 
بازسازی می کرد: ساختاری که فقط با 

نگاهی درون گرا قابل دستیابی است.
در ایــن میــان، تکنولوژی نقشــی 
تعیین کننــده.  نــه  دارد،  تســهیل گر 
دوربین دیجیتال  در اینجــا، نه ابزاری 
برای ثبــت دقیق، بلکه ابــزاری برای 
آزمایش اســت. هنرمند، با دستکاری 
لنز، نور و زمان، نه به دنبال فریب دادن 
چشــم اســت، بلکه به دنبال گشودن 
دریچه ای به ســوی درکی عمیق تر از 
جهان اســت. درکی کــه در آن، خیال 
و واقعیــت دیگر دو ســاحل جداگانه 
نیستند، بلکه دو جریانی هستند که در 

یک رودخانه با هم در هم می آمیزند.
ایــن رویکــرد فراتر از یک ســبک 
بصری اســت و پاســخی فلسفی به 
پرسشــی بنیادین محســوب می شود: 
آیــا مــا جهــان را می بینیــم، یــا در 
موریس  می کنیم؟  درون بینــی  جهان 
مرلو-پونتی در کتاب «پدیدارشناســی 
و شــیء  «بیننده  ادراک» می نویســد: 
دیده شــده در یــک بافت واحــد گره 
خورده انــد». دیــدن، عملی یک طرفه 
نیســت، بلکه رابطه ای دوسویه است 
کــه در آن بدن مــا در جهان غوطه ور 
آن  ســاخت  در  هم زمــان  و  اســت 
اینجا  مشــارکت می کند. دوربیــن در 
امتدادی از بدن هنرمند است؛ حرکت 
آن، رقصــی بــا طبیعــت اســت، نه 
تقلیــدی از آن. در این رقص، طبیعت 
دیگر «موضوع خارجی» نیست، بلکه 

هم رقص ذهن است.
و  خیــال  «مرزهــای  نهایــت،  در 
واقعیت: پروژه منظره» یک آزمایشگاه 
شناختی است که در آن هنرمند و ناظر 
هر دو در ساخت معنا مشارکت دارند. 
این نمایشگاه از ۲۶ مهر تا ۸ آبان ۱۴۰۴ 
در خانــه هنرمندان ایــران، نگارخانه 
ممیز تهران، برپاســت و دعوتی است 
به تأمل، هم آفرینی و بازبینی رابطه ما 

با جهان.
* منابــع در دفتــر روزنامه موجود 

است.
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رئیس جمهور، دکتر پزشکیان، روز بیستم شهریور ۱۴۰۴ گفت: «بارها اعلام 
کردم که هرکس می تواند مشکلات کشــور اعم از ناترازی ها، آب، کشاورزی 
و... را حل کند،  این گوی و این میدان؛ بیاید و به ما کمک کند». سؤال مهمی 
مطرح اســت که این اعلام های گاه به گاه برای دعوت از متخصصان چگونه 

امکان تحقق دارد؟
واقعیت آن است که دعوت های کلی کارشناسان و «هرکس که می تواند 
مسائل کشور را حل کند»، اگر جنبه عملیاتی منظم و ساختاری نگیرد، عملا 
به جایی نخواهد رســید. رئیــس دولتی که به طور مؤثــر از متخصصان و 
دانشمندان بهره ببرد، مشکلات پیچیده و سراسری را از باتلاق های سیاسی به 
چالش های مبتنی بر شواهد تبدیل می کند که می توانند مدیریت و حل شوند. 
متخصصان می توانند فراتر از علائم یک مشکل حرکت کنند تا علل ریشه ای 
را تشخیص دهند. مثلا اینکه چرا دریاچه ارومیه خشک شد؟ آیا این دریاچه 
در حال حاضر برای منطقه مضر یا مفید اســت؟ آیا قابل احیا هست یا نه؟ 
ابتدا نیاز جدی «تشخیص وضع کنونی محدوده دریاچه خشک شده ارومیه» 
دارد. حل مشــکل و تاب آورشدن در برابر مســائل بلندمدت و پیچیده مانند 
خشک شــدن دریاچه ارومیه با عدم اقدام جدی به ایجاد مشکلات احتمالی 

بیشتر منجر می شود که باید از آنها اجتناب کرد.
رئیس جمهــور روز اول آبــان ۱۴۰۴ در ارومیه دربــاره برنامه های دولت 
برای احیای دریاچه ارومیه گفت: «برنامه ای جامع در دســت اجراســت که 
در آن هم ظرفیت های علمی کشــور و هم تجربیات جهانی مورد اســتفاده 
قرار می گیــرد... تفاهم نامه های متعدد میان اســتانداری آذربایجان غربی، 

دانشگاه های ارومیه و تبریز و نهادهای مردمی و بین المللی [منعقد شد]... 
برنامه ای جامع در دســت اجراست که در آن هم ظرفیت های علمی کشور 
و هــم تجربیات جهانی از جمله همکاری با ســازمان فائو مورد اســتفاده 
قرار می گیرد...». حال بر اســاس این گفته اخیر رئیس جمهور، باید پرســید 
که در مورد دریاچه ارومیه که مســئله ای کلان ملی اســت چرا دولت برای 
مواجهه با مســئله دریاچــه ارومیه، آن را فقط در حد مســئله ای محلی و 
در حد اســتان های آذربایجان غربی و شــرقی و دانشگاه های تبریز و ارومیه 
تلقی می کند؟ البته مشــارکت دانشگاه ها و کارشناسان محلی حتما حیاتی 
اســت. توضیح ندادن «چرایی» یک تصمیم، منجــر به بی اعتمادی عمومی 
می شــود. رئیس دولت در بهترین حالت از متخصصــان نه به عنوان عصا، 
بلکه به عنوان قطب نما استفاده می کند. متخصصان، فرصت ها و مسیرهای 
احتمالی  را ارائه می دهند. اما رئیس دولت همچنان ناوبر است. متخصصان 
به جای تکیه بر ایدئولوژی یا احساس درونی، داده ها، مدل ها و تحقیقاتی را 
در مورد آنچه در زمینه های دیگر مؤثر یا ناموفق بوده است، ارائه می دهند. 

یک مشــاور ارشد علمی، یک متخصص عالی رتبه است که باید مستقیما به 
رئیس جمهور گزارش  دهد. متخصصان می توانند عوارض جانبی بالقوه یک 
سیاست را مدل سازی کنند. مثلا یک یارانه جدید کشاورزی در محیط پیرامون 
دریاچه ارومیه ممکن است به کشاورزان کمک کند، اما می تواند منابع آب را 
نابود کند یا منجر به فساد شود. برای یک بحران حاد و خاص مانند خشکی 
دریاچه ارومیه، رئیس جمهور می تواند یک کمیســیون مستقل با محدودیت 
زمانی تعیین کند. این امر می تواند بهترین متخصصان را به  طور خاص برای 
این مشــکل، فارغ از سکون بوروکراتیک، گرد هم  آورد. ضمنا دولت می تواند 
این چالش را برای جامعه علمی بین المللی مطرح کند و مشوق هایی برای 
راه حل هــای نوآورانه ارائــه دهد. حال طرح یک نکتــه مهم: رئیس دولت 
باید ســؤال درست را از کارشناسان بپرســد. به جای «چه باید بکنیم؟»، بهتر 
اســت بپرسیم: «ماهیت این مشکل چیست؟ گزینه های ما چیست و هزینه/ 
فایده های پیش بینی شده برای هرکدام چیست؟». کارشناسان اغلب اختلاف 
نظــر دارند؛ تیم رئیس دولت باید این دیدگاه ها را با هم ترکیب، نقاط اجماع 
را شناســایی و مبنای مخالفت را درک کند. رئیــس دولت، نه متخصصان، 
تصمیم گیرنده نهایی اســت. رئیس دولت باید به مردم توضیح دهد چگونه 
از توصیه های متخصصان استفاده شده است. او باید بگوید دانشمندان چه 
مدل های روشنی ارائه داده اند که نشان می دهد بدون اقدام «الف»، با پیامد 
«ب» مواجه می شــویم. البته این مدل ها بر اســاس داده های واقعی تنظیم 
شــده و بر پایه روش های علمی این بهترین اقدام ماســت، اما همچنان به 

نظارت و تطبیق با اطلاعات بیشتر ادامه خواهیم داد.

متخصصان چه کمکی به احیای دریاچه ارومیه بکنند؟

منتقد
بهمن خالدی

تجارت نیوز: در ســه ســال گذشــته حدود ۳۴ هزار میلیارد 
تومان کمک هزینه به نانوایان پرداخت شده و مبلغ هر ماه یارانه 
نانوایان حدود هزار و ۱۰۰میلیارد تومان بوده اســت. محمدجواد 
کرمــی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران و تهران گفته 
اســت: «دولت از ابتدای تابستان ۱۴۰۴ هیچ گونه پرداختی بابت 
کمک هزینه نانوایی ها انجام نداده که موجب تشدید نارضایتی و 

افزایش تخلفات در بازار نان شده است».

یورونیــوز: اتحادیــه کارگری اروپــا اعتراضاتــی را آغاز 
کرده انــد و معتقدند تصمیم گیری بــرای کارکنان با هوش 
مصنوعی نباید انجام شــود. طبق تحقیقاتــی که به تازگی 
توسط کمیسیون اروپا انجام شــده، مشخص شده است در 
یک چهــارم یا ۲۵ درصــد محل هــای کار در اتحادیه اروپا، 
تصمیمــات مدیریتی با اســتفاده از الگوریتم هــا یا هوش 

مصنوعی گرفته می شود. 

ایسنا: «مارتا گاوریشکو»، مورخ اوکراینی نوشت: حدود ۲۹۰ هزار 
پرونده جنایی علیه پرســنل ارتش اوکراین که به صورت داوطلبانه 
پست های خود را ترک کرده اند، تنظیم شده است، اما به سختی کسی 
باور می کند که این تعداد بیانگر تعداد افرادی است که چنین کاری 
را انجام داده اند.  روزنامه برلینرتسایتونگ نوشت: به باور گاوریشکو، 
بسیاری از فرماندهان ارتش اوکراین موارد مربوط به ترک خدمت را 

به دلیل نگرانی از متهم شدن گزارش نمی کنند.

۲۹۰ هزار۳۴۲۵
سربازدرصدهمت

روان خوانی

نشریه تایم چند روز پیش با عکسی از عروسک های لبوبو که این روزها 
پرطرفدار شــده اســت، از منظری دیگر به «اســباب بازی» و نقش «بازی» 
در زندگــی پرداخت. این مطلب را کاس هولمن، بنیان گذار و طراح ارشــد 
اســباب بازی و نویسنده کتاب نوشته اســت. به بخش هایی از این مقاله در 

ادامه اشاره می شود.
***

در اردوگاهــی برای پناه جویان در شــهر رِینوســا، مکزیــک، درون یک 
کلیســا مدرســه ای موقتی برای خانواده هایی که در اثر خشــونت، فقر یا 
آشوب های سیاسی آواره شــده بودند، برپا شده بود. در داخل آن، کودکان 
هر روز برای درس های ابتدایی و بازی های ساختاریافته گرد هم می آمدند. 
یکــی از ابزارهایی که در آنجا به کار می رفــت، مجموعه ای تعاملی برای 
ساخت وساز بود که با هدف پرورش خلاقیت، یادگیری و همکاری طراحی 

شده است.
در میان آن کودکان، پســربچه ای اهل هائیتــی توجه همگان را جلب 
کرده بود. گرچه حدود شــش یا هفت ســال سن داشــت، از زمانی که به 
اردوگاه آمده بود حتی یک کلمه هم بر زبان نیاورده بود. هر روز سرِ کلاس 
حاضر می شــد، اما به جای نشســتن پیش کودکان دیگر، زیــر یک میز پناه 

می گرفت و تا پایان ساعت در همان جا پنهان می ماند.
تا اینکه روزی داوطلبان، بی ســروصدا چند قطعه از این اسباب بازی را 
بیرون محل پنهان شدنش گذاشــتند؛ دعوتی بی کلام برای بازی. آرام آرام، 
دســتش را از زیر میز بیرون آورد تا آن قطعات را لمس کند. سپس شروع 
به ساختن کرد. در عرض چند روز، از زیر میز بیرون آمد، سازه هایی ساخت، 
قطعات را با دیگر کودکان به اشــتراک گذاشت  و شروع به صحبت کرد. او 
کم کم با جهان پیرامونــش پیوند می گرفت. آن لحظه کوچک چیزی ژرف 
را نشــان می دهد: بازی صرفا یک ســرگرمی کودکانه نیست، بلکه ابزاری 

نیرومند و حتی حیاتی برای التیام است.
زیگموند فروید از نخســتین کسانی بود که به ظرفیت درمانی بازی پی 
بــرد. او معتقد بود بازی، امکانی برای بیــان آزادانه تر خود و برآورده کردن 
آرزوهــا فراهم می آورد و بــه بیماران کمک می کند  رویدادهای آســیب زا 
را پــردازش کننــد. در دهه های بعــد، «بازی درمانی» به  صــورت یکی از 
شــاخه های تثبیت شــده درمان بالینی درآمد. گرچه معمولا برای کودکان 
به کار می رود، اما می تواند برای همه ســنین سودمند باشد. و این منطقی 
است؛ زیرا کودکان همیشه واژگان کافی برای بیان احساسات یا تجربه های 

خود ندارند، اما همگی می دانند چگونه بازی کنند.

چارلز شــیفر و آتنا دروس، دو تن از پیشــگامان این حوزه، می نویسند: 
«بازی به همان اندازه برای کودکان طبیعی اســت که نفس کشــیدن. این 
زبانی جهانی برای کودکان است و می تواند از مرز تفاوت های قومی، زبانی 

و فرهنگی عبور کند ».
شیفر، که در سال ۲۰۲۰ درگذشت و به عنوان پدر بازی درمانی شناخته 
می شود، ۲۰ شیوه را برشمرده است که بازی می تواند رفتار را دگرگون کند. 

او به  طور کلی فواید بازی را در چهار حوزه درمانی قرار می دهد:
بازی ابزار ارتباطی اســت، ســلامت عاطفی را تقویــت می کند، روابط 
اجتماعی را بهبود می بخشــد و توانمندی های شــخصی را می سازد. این 
ظرفیت هــا تقریبا همه جنبه های ســلامت روان را دربرمی گیرند، از جمله 

اعتماد به نفس، تنظیم استرس، یادگیری، همدلی و تاب آوری.
لِنور تِر، روان پزشــک، که در درمان آســیب های روانــی از طریق بازی 
 abreaction تخصص دارد، می گوید بازی فرایندی را ممکن می ســازد که
نام دارد؛ یعنی بیان و رهاســازی هیجاناتی که با تجربه های آســیب زا گره 
خورده انــد. از طریق بازی نمادیــن، کودکان می تواننــد ترس های خود را 
بازآفرینــی کرده و آغاز به پردازش آنها کنند. «تِر» همچنین دو نیروی دیگر 

در بازی را شناسایی کرده است: زمینه و تصحیح.
بــا کاوش در موقعیت های گوناگون بازی، کــودکان دیدگاه های تازه ای 
به دســت می آورند  و با بازآفرینی پایان داســتان ها -دادن فرجامی تازه به 
روایت هایشان- احســاس کنترل را بازمی یابند. برای مثال، پس از حملات 
۱۱ ســپتامبر، درمانگران از کودکان خواســتند برج هایی از مکعب بسازند و 
سپس هواپیماهای اسباب بازی را به آنها بکوبند تا بتوانند در محیطی امن 

و کنترل شده با ترس هایشان روبه رو شوند.
در بازی است که می توانیم با چیزهای سخت روبه رو شویم.

***
اما فواید بازی فقط به کودکان محدود نمی شود. در درمان بزرگسالان، 
بــازی می تواند شــکلی از رهایی، ابــزاری برای ارتباط، یا وســیله ای برای 
پــردازش درد باشــد. درمانگران اغلــب از بازی ها به  عنوان یخ شــکن یا 
تمرین های گروه ســازی اســتفاده می کننــد. یکی از مشــاورانی که با زنان 
بازمانده از خشــونت خانگی کار می کرد، هر جلســه را با یک بازی ســاده 
بــا بادکنک آغاز می کرد: زنان در قالب دو نفــره باید بادکنک را از زمین دور 
نگه می داشــتند. خنده ای که در پی می آمد، فضای احساسی اتاق را تغییر  
و به شــرکت کنندگان اجازه می داد تا به خاطرات دشوار دست یابند و روند 

بهبود را آغاز کنند.

دیگر گونه هــای بازی درمانی، مانند ایفای نقش، به بزرگســالان اجازه 
می دهد تــا از تجربه های دردناک فاصله روانی بگیرنــد، رفتارهای تازه را 
تمرین کنند و ذهن آگاهی را در خود پرورش دهند. این ابزارها ممکن است 

ساده باشند، اما می توانند دگرگون کننده باشند.
بازی حتی فواید جســمانی هم دارد. در مطالعه ای درباره بزرگســالان 
مبتلا به دیابت نوع یک، مشــخص شــد آنهایی که به  طور منظم با شریک 
زندگــی خود بــازی می کردند، خلق وخــوی بهتری داشــتند، مهارت های 
مقابله ای قوی تری نشــان می دادند و احســاس حمایت بیشتری گزارش 
می کردند. در بیمارســتان های کودکان ثابت شده که بازی درمانی موجب 
کاهــش اضطراب و درد پس از عمل می شــود. حتی خود خنده نیز اثرات 
فیزیولوژیکی قابل  اندازه گیری دارد: استرس را کاهش می دهد، حال روحی 
را بهبود می بخشــد و حتی در آزمایش ها آســتانه تحمــل درد را افزایش 
می دهد. در میان افرادی که از درد مزمن رنج می برند، شــوخ طبعی اغلب 

با نتایج بهتر و کیفیت زندگی بالاتر همراه است.
با این حال، چیزی که در «رِینوســا» بیش از هر چیز مرا شگفت زده کرد، 
فقــط این نبود که بازی چگونه به کودکان در رویارویی با مشــکلات کمک 
می کــرد، بلکه این بود که چگونه بر کل جامعه اثر می گذاشــت. در میان 
انــدوه، آوارگی و بی قطعیتی که تجربه پناه جویی را شــکل می دهد، بازی 

چیزی جهانی و عمیقا انسانی عرضه می کرد: آسودگی، پیوند و شادی.
این شبیه تأثیر شفابخش طبیعت است، حتی اگر مستقیما با آن در تعامل 
نباشیم. برای بهره مندشدن از درخت، لازم نیست از آن بالا برویم؛ همین که 
بدانیم فضای سبزی در نزدیکی مان وجود دارد، می تواند فشار خون را پایین 
بیاورد، حال روحی را بهتر کند و اضطراب را بکاهد. به همان ترتیب، مکانی 
که کودکان در آن می ســازند، می خندند و بازی می کنند، حتی اگر فقط چند 

ساعت در روز باشد، می تواند به پناهگاهی برای همه تبدیل شود.
این همان چیزی اســت که برای ساکنان «سِــندا دِ ویدا» و اردوگاه های 
مشــابه می تــوان آرزو کرد. امیدوارم هــر کودک، مانند آن پســر آرام اهل 
هائیتی، از طریق بازی خلاقانه دگرگون شود. امیدوارم خانواده ها لحظه ای 
از باهم بودن یا ســبک باری بیابند. و امیدوارم کل جوامع از کنش مشــترک 
ساختن چیزی شاد با دستان خود؛ از مواد در دسترس، بدون دستورالعمل  
و بــدون تضمین ماندگاری، ســود ببرند. حس آوارگی اختیار را از انســان 
می گیــرد، او را در بــرزخ فرو می برد. بازی، در ناب ترین شــکل خود، حس 
کنتــرل را بازمی گرداند. ما را دعوت می کند تا تخیل کنیم، دوباره بســازیم 

و از نو آغاز کنیم.

بازی؛ راهی برای مقابله با خشونت

مهدی زارع

توی کوچه  ما هیچ کس قصد 
عروسی ندارد

گاهی شــبیه به نفرین است. شــبیه به یک سرنوشت 
محتوم ابــدی. خیــال می کنی خــودت بــا اراده  آزادت 
انتخابش کرده ای اما گاهی این فکر شــوم در تاریک ترین 
لحظات زندگی، نجواکنان زیر گوشــت می گوید: «شــاید 
این تو هســتی که انتخاب شــده ای!». اگر همه چیز از اول 
دست خودت بوده، الان هم می توانی فرمان را بچرخانی 
و از ایــن جاده  بی انتهــا برگردی. اما نه. انــگار یک انگل 
سادیستیک زبان نفهم در بدنت لانه کرده و تو اینجا حکم 
یــک ســیب زمینی بی اختیــار را داری. نمی خواهی دیگر 
تماشــایش کنی. خسته شده ای. خشمگینی، وسایل خانه 
را می شــکنی و فریاد می زنی لعنت بــه آن روزی که با تو 
آشــنا شــدم. اما دوباره برمی گردی و نازش را می کشــی. 
امید، این حــس فریبنــده نااصیل، مثل پــری  دریایی هر 
بار در باغ ســبز نشــانت می دهد. خودت را آرام می کنی 
که «بالاخره توی کوچه  ما هم عروســی می شــود» اما در 
کوچه تو همه تصمیم گرفته اند عروسی نگیرند و با پولش 
بروند ســفر. به تازگی فهمیده ای به ایــن رابطه می گویند 
رابطه  ســمی. بزرگ و کوچک نصیحتت می کنند که یک 
بار برای همیشــه جرئت کن و تمامش کــن. حتی تراپی 
هم رفته ای. تراپیســت بعد از ۱۰ جلســه گفــت: «از من 
کاری برنمی آیــد. فقط خدا کمکت کند». بعدها فهمیدی 
بنده خدا از دست تو معتاده شده. به این فکر می کنی چرا 
خودت معتاد نشده ای. تو معتاد او هستی. هیچ مخدری 
این بلا را ســر آدم نمــی آورد. هر هفتــه کارت را، زنت را، 
زندگــی ات را می پیچانی که بنشــینی جلویــش و با میل 
خودت بگویی: «خرابم کن لعنتــی. آزارم بده». هر بار که 
بازی  کثیفش تمام می شــود، پکی به ســیگارت می زنی و 
فکر می کنی که این میل مبهم مازوخیستی از کجا می آید؟ 
از این وضعیت تحقیرآمیز شرمساری. تراپیستت می گفت 
اینکه گاهی (هرچند کوتاه در هفته) وارد بازی ای شــوی 
که هیــچ کنترلی رویش نداری، هم دردناک اســت و هم 
لذت بخش. حرف های تکــراری... خودت خوب می دانی 
رستگاری چیزی جز پاره کردن بندهای زندان ذهن نیست 
اما رســتگاری بی لذت به چه ماند؟ زنبور بی عسل؟ عالم 
بی عمل؟ ســیدنی ســوئینی کچل؟ دیگــر داری پرت وپلا 
می گویی. بیش از این نمی توانــی واقعیت را پنهان کنی. 
نترس و فاش کن که این یادداشــت را بعد از شکست یک 
بر صفر تیم منحوست (یوونتوس) به لاتزیو نوشته ای. من 
به جــد از مخاطب عزیز که تا اینجا آمــده که طنز بخواند 
شرمنده ام. می دانم دلتان را صابون زده بودید که داستان 
از این ناموسی تر شود و من بیایم اینجا دست به افشاگری 
لایه های پنهان زندگی ام بزنم ولی متأسفانه بحث، بحث 
فوتبال است و رابطه سمی ای که ما طرفداران یوونتوس با 
این بانوی پیرِ لگن شکسته  از اسب افتاده داریم. الان احتمالا 
۸۱۰ درصدتان با گفتن «مسخره  بیکار سست دغدغه» اقدام 
به پاره کردن روزنامه یا فشــردن گزینــه آنفالو می کنید اما 
درک کنید که بالاخره آدم یک جا باید خودش را خالی کند. 
منچستری ها می دانند از چه رنجی حرف می زنم. به قول 

شاعر: «توبه نمی کند اثر، مرگ مگر اثر کند».

بزرگداشت تقوایی در خانه  هنرمندان
امروز مراســم بزرگداشــت ناصر تقوایی، کارگردان 
برجســته و  تأثیرگذار ایرانی، در خانــه هنرمندان برگزار 
می شــود. این بزرگداشت توسط کانون کارگردانان خانه 
ســینما برپا خواهد شــد و اهالی ســینما و مردم به یاد 
او در کنــار هم جمع خواهند شــد. این مراســم امروز،  
سه شنبه ششــم آبان ، ســاعت ۱۷ در خانه هنرمندان، 
سالن استاد شهناز برگزار می شود. ناصر تقوایی، نویسنده 
و فیلم ساز، سه شنبه ۲۲ مهرماه  در  ۸۴ سالگی درگذشت. 
از این هنرمند فقید سینما فیلم های ماندگاری همچون 
«آرامش در حضور دیگــران»، «نفرین»، «صادق کرده»، 
«ای ایران»، «ناخدا خورشــید»، «کاغذ بی خط» و سریال 
«دایی جان ناپلئون» به یادگار مانده اســت. ورود به این 

مراسم برای عموم آزاد است.

طنزخوانی

یاد
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